
اشاره
بلوغ یك شـرافت اسـت. آن هـا كه اهل 
سـلوك اند مي گوینـد مـا مشـرف شـدیم 
نـه مكلف، چـون زحمت و مشـقتي در كار 
نیسـت، بلكـه شـرف در كار اسـت. لذا در 
مناجـات  ذاكریـن امام سـجاد )صلوات الله 
و سـلامه علیـه( مي خوانیم: »یـا من ذكره  
شـرف«. اي خدایـي كـه ذكـر تـو مایـة 
شـرافت اسـت. اگر كسـي به جایي برسد 
كـه ذكـر خدا گویـد و در سـایة ایـن ذكر 
بـه یـاد خـدا و خـدا هم به یـاد او باشـد، 
شـرافتي نصیـب او گردیـده اسـت و زن 
شـش سـال قبـل از مرد بـه این شـرافت 

مي رسـد. 

توفیـق زن بیـش از مـرد اسـت و اگـر انسـان 
تنـزل كنـد، حداقل بایـد بگویـد زن همانند مرد 
اسـت. زیرا تقریباً شـش سـال قبـل از اینكه مرد 
مكلـف بشـود، زن را ذات اقدس الـه بـه  حضـور 

ه سـالگي  نُـ از  پذیرفتـه اسـت. زن همیـن كـه 
گذشـت و وارد دهمیـن سـال زندگـي شـد، خدا 
او را بـه حضـور مي پذیـرد و با او سـخن مي گوید 
مناجات هـاي  و  مي  دهـد  قـرار  او  بـر  را  روزه  و 
او را به عنـوان دسـتور مسـتحب شـرعي گـوش 
به عنـوان  مـرد  هنـوز  كـه  وقتـي  آن  مي دهـد. 
نوجـوان مشـغول بـازي اسـت، زن مشـغول راز 
و نیـاز و نمـاز اسـت. شـش سـال زمینه سـازي 
حضـور  بـه  را  او  نوجوانـي  دوران  از  و  كـردن 
پذیرفتـن، نمـاز را كـه عمـود دیـن اسـت و حج 
را كـه وفـد الـي الله اسـت و مهمانان در آن سـفر 
بـه ضیافتـگاه خداونـد مي رونـد، بـر زن واجـب 
كـردن، این ها همه نشـانة آن اسـت كـه زن براي 
دریافـت فضایـل شایسـته تر از مـرد اسـت. و اگر 
ایـن منطق درسـت تبییـن و اجرا گـردد، نتیجتاً 
معلـوم خواهـد شـد كـه زن بالاتر از مـرد و لااقل 
همتـاي مـرد اسـت. زن گرچه ممكن اسـت طي 
دوران خاصـي از برخـي عبـادات محـروم باشـد، 

چرا دختران زودتر از پسران مكلف مي شوند؟

آموزش

آیت الله جوادي آملي
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امـا تمامـي آن هـا جبران  پذیر اسـت، زیـرا قضاي 
روزه هـا را بـه جا مـي آورد و بـراي نمـاز اگر وضو 
بگیـرد و در مصـلاي خـود رو بـه قبله بنشـیند و 
بـه مقدار نمـاز ذكر بگویـد، ثواب نمـاز را مي برد. 
همان گونـه كـه اگـر مسـافري پـس از خوانـدن 
دو ركعـت واجـب، سـي یـا چهل بـار تسـبیحات 
ركعـت  دو  آن  جبـران  كنـد،  تكـرار  را  اربعـه 
این گونـه  پـس  كـرد.  خواهـد  را  شـده  سـاقط 
اسـت. عمـده آن اسـت  از فضایـل جبران پذیـر 
كـه مـرد وقتـي پانـزده سـالگي را تمـام نمـود و 
وارد شـانزدهمین سـال زندگي شـد، شایسـتگي 
از آن  الهـي را كسـب مي كنـد و قبـل  خطـاب 
چنیـن لیاقتـي نـدارد، زیـرا بلـوغ زمینة تشـرف 
بـه مقـام عبودیـت اسـت. دربـارة یكـي از علماي 
بنـام شـیعه، ابن طـاووس، نقل شـده اسـت كه 
روز بلوغـش را جشـن گرفـت. او وقتـي از پانـزده 
شـد،  زندگـي  سـال  شـانزدهمین  وارد  سـالگي 
دوسـتان و آشـنایان خود را به شـكرانة اینكه من 
نَمُـردم و سـن مـن بـه حـدي رسـید كـه خداي 
سـبحان بـا مـن سـخن گفـت و از مـن تكلیـف 
طلـب كـرد، جشـن گرفـت. چون انسـان تـا قبل 
از بلـوغ مـورد خطـاب تكلیفـي خـدا نیسـت و به 
هنـگام بلـوغ لیاقـت مي یابـد كـه مـورد خطـاب 
خـداي سـبحان واقع شـود. اما آیا این جشـن در 
اسـلام مشـروعیت دارد و جزو سـنن هسـت یا نه 
موضوعـي جداگانه اسـت. این جشـن به شـكرانة 
مرحـوم  شـاید  و  برگـزار مي شـود  نعمـت  یـك 
سـید بن طـاووس زیر پوشـش اطلاقـات اولیه كه 
هـر نعمتـي به شـما رسـیده اسـت حق شـناس و 
شـاكر باشـید، چنیـن عملـي را انجام داده باشـد. 
بـر ایـن اسـاس، بلـوغ یـك شـرافت اسـت. آن ها 
مشـرف  مـا  مي گوینـد  سـلوك اند،  اهـل  كـه 
شـدیم نـه مكلـف، چـون زحمـت و مشـقتي در 
كار نیسـت، بلكـه شـرف در كار اسـت. لـذا در 
مناجـات  ذاكریـن امـام سـجاد )صلـوات الله و 
سـلامه علیـه( مي خوانیـم: »یا من ذكره شـرف«: 
اي خدایـي كـه ذكـر تـو مایة شـرافت اسـت. اگر 
كسـي بـه جایـي برسـد كه ذكـر خدا گویـد و در 
سـایة ایـن ذكـر، بـه یـاد خـدا و خـدا هم بـه یاد 
او باشـد، شـرافتي نصیـب او گردیـده اسـت و زن 
شـش سـال قبل از مرد به این شـرافت مي رسـد. 
اگـر چنانچـه بـه ایـن نكتـه دقت شـود، قبـل از 
اینكـه مـرد به راه بیفتد و در صراط مسـتقیم گام 
بـردارد، زن بخـش زیادي از ایـن راه را طي كرده 

اسـت. بنابرایـن، هـم آن محرومیت هایـي كه زن 
در دوران  خـاص دارد قابـل جبـران اسـت و هـم 
شـش سـال قبـل از مـرد، از همـة مزایایـي كـه 
مـرد محروم اسـت، برخـوردار مي شـود. در پایان 
عمـر نیـز بـراي زنـان غیـر سـادات پس از سـن 
پنجـاه  سـالگي سـخن از ایـام محرومیت نیسـت 
و در ایـن مـدت محرومیـت نیـز اولًا ایـام عـادت 
محـدود و چنـد روز بیشـتر نیسـت. ثانیـاً، آن هـا 
كـه باردارنـد و توفیـق حمـل امانـت را دارند نیز 
محرومیـت از عبـادت شـامل آن هـا  نمي شـود، 
چـون غالبـاً عـادت بـا حمـل جمـع نمي شـود. 
ثالثاً، مدت شـش سـالي كه زن قبـل از بلوغ مرد 
بالغـه مي شـود، همـة نقص هـا را ترمیـم مي كند. 
بنابرایـن، اگـر نقصاني در ایمان باشـد و علت آن 
هـم نقص در عبـادت باشـد، نه تنها قابـل جبران 
اسـت، بلكـه اگـر زن به این فكر بیفتـد كه دوران 
شـش سـاله را مغتنم بشـمارد، عظمتـي فزون تر 
نیـز خواهـد یافـت. از آنچـه گفتـه شـد روشـن 
مي شـود، سـرّ بیان حضرت امیر )سـلام الله علیه( 
در نهج البلاغـه كـه در وصف زن خطـاب به امام 
مي فرمایـد:  )علیه السـلام(  مجتبـي  حسـن 
»فـإِنّ المـرأئ ریحانـئ و لیسـت بقهرمانـئ«: )نامة 
31(، یعنـي اینكـه زن ریحـان اسـت، بایـد او را 
زودتـر از مـرد تحـت تربیـت و تكلیـف قـرار داد، 
روایتـي  ایـن  صـورت ضایـع مي شـود.  در غیـر 
دیگـر نیـز از حضرت صـادق )سـلام الله علیه( 
اتخـذ  مي فرماید:»مـن  كـه  اسـت  شـده  نقـل 
لعبـئ  أحدكـم  امـرأئ  فانّمـا  فلیكرمهـا  امـرأئ 
)بحار الانـوار/  یضیعهـا«  فمـا  اتخذ هـا  فمـن 
224/103(. مـراد از لعـب در روایـت، بازیچـه 
و اسـباب بازي نیسـت، بلكـه یعنـي زن ریحانـه 
اسـت. ایـن ریحانـه را ضایـع نكنیـد. اسـلام به 
اولیـاي مدرسـه و منـزل دسـتور مي دهـد كـه 
بـه دخترهـا بیـش از پسـرها رسـیدگي كنیـد. 
اگـر تكلیـف بـر دختر شـش سـال قبل از پسـر 
و  منـزل  اولیـاي  بنابرایـن  مي  شـود،  شـروع 
مدرسـه مسئولیتشـان نسـبت به دخترها بیش 

پسرهاسـت.  از 
بـراي  ایـن تحلیـل معلـوم مي شـود زن  روي 
آمادگـي  مـرد  از  زودتـر  نیـاز  و  راز  و  نمـاز 
عاطفـي،  را ه هـاي  احیانـاً  اگـر  و  پیـدا مي كنـد 
زمینه هـاي انحـراف را پیش روي زن قـرار دهد، 
تكالیـف عبـادي آن  راه هـا را تعدیـل مي كنـد تا 

مبـادا بـه انحـراف بـرود. 

منبع
و  آیینـه جـلال  در  زن   
العظمـا  آیـئ الله  جمـال، 

آملـي جـوادي 

اسلام به اولیاي 
مدرسه و منزل 
دستور مي دهد 
كه به دخترها 

بیش از پسرها 
رسیدگي كنید. 

اگر تكلیف بر 
دختر شش 
سال قبل از 
پسر شروع 

مي  شود، 
بنابراین اولیاي 
منزل و مدرسه 

مسئولیتشان 
نسبت به 

دخترها بیش از 
پسرهاست
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